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گفت  وگو

روایت گری درباره شهدای مدافع حرم، 
بخشــی از فعالیت های نویسندگی شما محسوب 
می شود که حاصل آن، تالیف و انتشار آثاری چون 
»بادیگارد« و »پله ها تمام نمی شدند« است. ابتدا 
درباره کتاب بادیــگارد توضیح دهید که چگونه با 
موضوع این کتاب آشنا شــدید و چه مراحلی طی 
شد تا نوشــتن این اثر را شروع کنید و به سرانجام 

برسانید؟
چند وقتی بود کار کتاب قبلی تمام شده بود و دنبال کار شهید 
دیگری بودم تا نوشتن را از سر بگیرم. پیشنهاد کار روی زندگی 
عبدالله باقری را دادم و شــنیدم که نویســنده دیگری روی 
زندگی اش کار می کند. اسفند سال 94 بود که در دفتر روایت 
فتح داشتم جزوه تحقیق پیشنهادشده را زیرو رو می کردم که 
یکهو بین حرف های دو نفر گوش هایم تیز شد به اسم باقری. 
فضولی ام گل کرد و همان جا از توی حرف ها قاپیدمش. هنوز 
هم باورم نمی شود آن روز درست آن ســاعت و آن دقیقه ای 
آنجا باشم که قرار بود پروژه عبدالله از دست نویسنده ای دیگر 

برگشت بخورد و از قضا بیاید دست من.
برای نــوآوری در روایت گری زندگینامه 
شــهدای مدافع حرم در کتاب بادیــگارد از چه 

تکنیک های نویسندگی استفاده کردید؟
من به روایت زندگی شهدا علاوه بر ثبت تاریخ شفاهی به عنوان 

معرفی یک الگوی در دســترس نگاه می کنم. شــاید یکی از 
ضعف های کتاب بادیــگارد نپرداختن به مســئله میدان و 
جزئیات حضور در سوریه است که از نظر من از درجه اهمیت 
کمتری برخوردار بــوده. اما در به تصویر کشــیدن جزئیات 
کودکی و ساخت اتمسفری که در آن بزرگ شده سعی کرده ام 
مسئله ای از دســت نرود. مصاحبه با تک تک اعضای خانواده 
و رفقا، همســایه ها، همکاران و همچنین رؤسا و فرماندهان 
شهید و حتی دکتر احمدی نژاد در دستور کار قرار گرفت که 

خوشبختانه بیشترشان محقق شد.
ویژگی های کتاب بادیگارد در مقایسه با 

آثار مشابه را در چه مواردی می دانید؟
از ویژگی های این کتاب شخصیت خود شهید عبدالله باقری 
است که اشک و لبخند را توامان برچشم و لب خواننده می آورد. 
سی ام مهرماه سال 94مصادف با شــب تاسوعا خبر شهادت 
عبدالله توی دنیای مجازی می چرخیــد. زیاد دیده بودمش 
توی تلویزیون و روزنامه، پشت سر رئیس جمهور قبلی. تا آن 
موقع و شاید ماه ها بعد، عبدالله برای من محافظ بلندقامتی بود 
با چهره ای جدی و شاید کمی اخمو؛ اما از آن وقت که قرار شد 
روایتش کنم کم کم برایم رنگ و روی دیگری گرفت و شد آدمی 
دیگر؛ از آن آدم ها که تا نمی دیدی اش، تا درباره اش نمی شنیدی 
نمی شناختی اش. بعد از آن همه رفتن ها و آمدن ها و از عبدالله 
شنیدن ها هنوز هم خیلی از کارهایش با حساب و کتابم جور 

درنمی آید. عبدالله تیپ نبود؛ شــخصیت بود؛ از آن آدم ها که 
شــبیه ندارند؛ از آن آدم ها که قابل پیش بینی نیستند؛ جمع 
اضدادی که در کتاب سعی شده به همه ابعاد شخصیتی اش 
پرداخته شود و از قهرمان سازی های دور از ذهن پرهیز شود. 
عبدالله مثل خیلی از جوان های امروزی عاشق خانه و خانواده 
بود؛ اهل سفر و درست کردن کباب و دورهمی. گاهی آن قدر 
بی رحم می شد که شوخی هایش با برادر و رفیقش رنگ و بوی 
شکنجه می گرفت و گاهی آن قدر رقیق القلب که می شد مادر 
تمام گربه های کوچه. جرأت و جسارتش آن قدر زیاد بود که 
ولش می کردی می رفت توی دهان شیر و گاهی ساعت ها با 
ماهی های توی آکواریومش وقــت می گذراند و حرف می زد. 
توی کار آن قدر جدی می شد که همه از او حساب می بردند و 
وقت استراحت آن قدر می خندید که نفس کم می آورد. و من 
همه تلاشم این بود که از عبدالله اسطوره نسازم بلکه عبدالله 
را همان جور که بوده روایت کنم، همان قدر دســت یافتنی و 

همان قدر دست نیافتنی.
یکی از کتاب های اخیر شــما با رویکرد 
زندگینامه داســتانی شــهدای مدافــع حرم، 
کتاب»پله ها تمام نمی شــدند« است که به زندگی 
شهید مهدی نعمایی می پردازد. با موضوع این کتاب 
چگونه آشنا شدید و مراحل تحقیق درباره موضوع 

آن به چه شکلی طی شد؟
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 روایتی موفق است که
 نویسنده و محقق یک نفر باشد

گفت وگو با افروز مهدیان درباره روایت گری پیرامون زندگی و سیره شهدای مدافع حرم 

متولد 1359است، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس را دارد و 
مولف کتاب های است متعددی درباره شهدای مدافع حرم است؛ ازجمله کتاب های »یادگاران؛ 
شهید مجید پازوکی«، »یادگاران؛ شهید علی محمودوند«، »روزگاران تفحص«، »بادیگارد؛ زندگی 
شهید مدافع حرم عبدالله باقری«، »پله ها تمام نمی شدند؛ زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم 
 مهدی نعمایی عالی« و »به رنگ خاک؛ خاطرات کوتاه از زندگی شهید محمدحسین علم الهدی.«
 افروز مهدیان علاوه بر تالیف، پژوهش کتاب های مدافع حرم شــهید عبدالله باقری و شهید 

مدافع حرم مهدی نعمایی عالی را هم انجام داده است. این نویسنده سرپرستی تیم نویسندگان 
و دبیری حدود 30مقاله از فرهنگنامه شــهدای مدافع حرم منتشر شده در مرکز اسناد انقلاب 
 اسلامی را هم به عهده داشــته است. انتشــار چند حاشــیه نگاری از دیدارهای رهبری در
 سایت khamenei.ir و همچنین عضویت در شــورای سردبیری برنامه سیمای خانواده شبکه 
یک تلویزیون از دیگر فعالیت های وی در این عرصه محسوب می شود. با افروز مهدیان درباره 

روایت گری در بخش زندگینامه داستانی شهدای مدافع حرم گفت وگو کرده ایم. 

پرداختن به خصوصیات 
اخلاقی، رفتار و منش 

شهید 
مسئله من )افروز مهدیان(در 
نگارش کتاب مسئله زندگی 
است؛ اینکه شهید در چه 
بستری بزرگ شده، پای کدام 
سفره نشسته و برای رسیدن 
به چنیــن جایگاهی چه 
مسیری را طی کرده است. 
برای رســیدن به این مهم 
پرداختن به جزئیات زندگی 
در کودکی بسیار پیش برنده 
است. همین نگاه به زندگی، 
روایت را از مســائل مربوط 
به جزئیات و تصاویر جنگ 
و عملیات ها بی نیاز می کند 
و کمتر با رزمندگان مدافع 
حرم وارد بحــث و چالش 
می شوم و به کلیاتی از جنس 
مــکان و زمان های عمومی 
بسنده می کنم و بیشتر به 
بیان خاطراتی از خصوصیات 
اخلاقی و رفتار و منش شهید 

در جبهه می پردازم. 

کتاب »یادگاران؛ شهید علی محمودوند« به قلم افروز مهدیان، سی امین جلد از مجموعه »یادگاران« 
انتشارات روایت فتح است که یکصد خاطره کوتاه درباره شــهید علی محمودوند، از فرماندهان 
دلیر گروه تفحص لشکر۲۷ محمدرسول الله)ص( را روایت می کند. درباره سیر زندگی این شهید 
می خوانیم، محمودوند تابســتان سال 1361همزمان با شــروع عملیات رمضان در 1۷سالگی به 
جبهه رفت و کارش را در گردان تخریب لشکر ۲۷محمدرسول الله)ص( آغاز کرد. وی در عملیات 
والفجر مقدماتی، همراه گردان حنظله به منطقه فکه رفت و از ناحیه دست مجروح شد. در عملیات 
والفجر8برای همیشه پایش را از دست داد. او به همراه برخی همرزمان دوران دفاع مقدس پس از 
جنگ تحمیلی به صورت خودجوش و بدون امکانات به تفحص شهیدان می پردازند و به این ترتیب، 
گروه تفحص لشکر ۲۷محمد رسول الله تشکیل می شود. شهید محمودوند سال 13۷9در جریان 
تفحص شهدا در منطقه فکه با انفجار مین به شهادت رسید. در بخشی از این کتاب می خوانیم: »والفجر 
مقدماتی بودیم. با هم می کندیم و می رفتیم جلو. شروع کرد به تعریف کردن از یک دوست قدیمی. 
گفت»تخریبچی بود از بچه هایمون. چقدر خاطره داشتیم باهم.« آهی کشید، سرش را انداخت پایین 

و زیر لب گفت»خودم همین اطراف ولش کردم و رفتم. اما بهش قول دادم برمی گردم و می برمش.«

کتاب »پله ها تمام نمی شدند: زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم مهدی نعمایی عالی به روایت زهرا 
ردائی همسر شهید« و به قلم افروز مهدیان است که از سوی انتشارات روایت فتح منتشر شده است. 
این کتاب حاصل ساعت ها گفت وگوی خودمانی نویسنده با زهرا ردائی، همسر شهید نعمایی است. 
زهرا ردائی در این کتاب، مهدی نعمایی را صادقانه روایت کرده است؛ مهدی درنظر زهرا عاشقی بود 
زمینی، همانند خیلی از شهدای دیگر. ردائی همچنین در این بازگویی خاطرات، همه جزئیات را بیان 
می کند و گاهی در میان گفت وگو چشمانش پر از اشک می شود. در جایی از کتاب نویسنده گفته است 
اگرچه قرار بود از مهدی بنویسم، اما هرچه پیش  می رفتم برای نوشتن از زهرا مشتاق تر می شدم؛ زهرا 
از مهدی می گفت و من از زهرا می گویم. مهدی نعمایی، فرمانده بود و مثل همه شهدا جان خود را در 
راه آرمان هایش فدا کرد، اما چیزی عجیب در زندگی این شهید بود و آن اینکه خانواده اش هم کنار او 
در سوریه بودند؛ همسرش و ۲ دختر کوچکش. در بخشی از متن کتاب می خوانیم: »سرم به کارهای 
خانه گرم شده بود و زمان از دستم در رفت. تا به خودم آمدم غروب شده بود. زدم توی سرم و پله ها را 
دوتا یکی رفتم پایین سراغ بچه ها. صدای تیراندازی می آمد. توی سرزنان دورخانه را چند دور هروله 

کردم. نبودند که نبودند....«

کتاب بادیگارد،جلد یازدهم از مجموعه مدافعان حرم و نوشــته افروز مهدیان اســت که در 
انتشارات روایت فتح به چاپ رسیده اســت. این کتاب، روایاتی از زندگی و رشادت های این 
شهید بزرگ مدافع حرم است. وی از اعضای تیم حفاظت و از نیروهای سپاه انصارالمهدی بود 
که در شب تاسوعای سال 9۴در حومه حلب به شهادت رسید. 30 مهر 139۴، مصادف با شب 
تاسوعای حسینی خبر شهادت کسی در دنیای مجازی پیچید که چهره اش بیش از نامش آشنا 
بود. تصویری پخش شد که هر بیننده ای را پشت کادر مستطیلی تلویزیون میخکوب می کرد؛ 
تصویری واضح از مردی محکم، جدی، با اندامی ورزیده درست پشت سر رئیس جمهور؛تصویری 
از یک بادیگارد. در بخشی از این کتاب می خوانیم: »عبدالله از همان بچگی محافظ بود. محافظ 
پدر و مادر و برادرهایش. بعد هم همسر و فرزند و حتی دوست و رفقایش. خیلی ها توی حریم 
حفاظتش بودند. انگار همه را زیر پر و بالش داشته باشد. عبدالله مثل خیلی از جوان های امروزی 
عاشق خانه و خانواده بود، اهل سفر و درست کردن کباب و دورهمی. اما وقتی اسم سوریه می آید 

دلش تاب نمی آورد. همه دلخوشی هایش را ول می کند و می رود.«

کتاب »یادگاران؛ مجید پازوکی« به قلم افروز مهدیان، جلد بیست و نهم از مجموعه »یادگاران« است 
که توسط انتشارات روایت فتح منتشر شده و شامل خاطراتی از شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه 
تفحص لشکر ۲۷ محمد رسول الله)ص( است. در این کتاب یکصد خاطره کوتاه درباره شهید پازوکی از 
دوران کودکی تا زمان شهادت نگارش یافته است. شهید مجید پازوکی همراه با شهید محمودوند از 
سال 1361در گردان تخریب لشکر ۲۷محمد رسول الله حضور داشتند. پس از جنگ تحمیلی به صورت 
خودجوش و بدون امکانات به تفحص شهیدان می پردازند و بعد، رفته رفته سازوکار اداری برای آن 
ترتیب می دهند تا بتوان با امکانات بیشــتری به تفحص شهیدان پرداخت. این شهید بزرگوار سال 
1380در جریان تفحص شهدا با انفجار مین به شهادت رسید. کتاب »یادگاران؛ مجید پازوکی« در کنار 
مجموعه آثار یادگاران بنا دارد تصویرهایی از سال های جنگ را در قالب خاطره های بازنویسی شده، 
برای آنها که آن سال ها را ندیده اند، نشان بدهد. این مجموعه راهی است به  سرزمینی نسبتاً بکر میان 
تاریخ و ادبیات، میان واقعه ها و بازگفته هایی که  خواندن شان تنها یادآوری است.کتاب یادگاران؛ شهید 

مجید پازوکی در 11۲صفحه توسط انتشارات روایت فتح منتشرشده است.

و دیگر اینکه مسئله من در نگارش کتاب، مسئله زندگی است. 
اینکه شهید در چه بستری بزرگ شده. پای کدام سفره نشسته 
و برای رســیدن به چنین جایگاهی چه مسیری را طی کرده 
است. برای رسیدن به این مهم پرداختن به جزئیات زندگی در 
کودکی بسیار پیش برنده است. همین نگاه به زندگی، روایت 
را از مســائل مربوط به جزئیات و تصاویر جنگ و عملیات ها 
بی نیاز می کند و کمتر با رزمنــدگان مدافع حرم وارد بحث و 
چالش می شوم و به کلیاتی از جنس مکان و زمان های عمومی 
بسنده می کنم و بیشتر به بیان خاطراتی از خصوصیات اخلاقی 
و رفتار و منش شهید در جبهه می پردازم. مسئله دیگر اینکه 
وقتی نگاه به یک سوژه ماورایی نباشد و جدای جبهه و جنگ 
و شهادت به موضوع، تقدس بیجا داده نشود و در وهله اول یک 
داستان خواندنی را روایت کنیم و در مرحله بعد یک انسان را با 
خصایص اخلاقی و ارزش هایش به تصویر بکشیم تا حدی سوژه 

را از فضای سوگیری های سیاسی دور می کنیم.
تحقیقات میدانی چه نقشی در شکل گیری 
کتاب های زندگینامه داستانی شهدای مدافع حرم 

دارد و چقدر شرایط برای این نوع تحقیقات فراهم 
است؟

از نظر من روایتی موفق اســت که نویسنده و محقق 
یک نفر باشــد و یا اگر متفاوت هستند دغدغه ها و 

مسئله هایشان به هم نزدیک باشد. ارتباط و تعامل 
با راوی و پیداکردن لایه های زیرین شخصیتی 

شهید و اطرافیانش از مسائلی است که برایم 
مهم بوده و ســعی کرده ام به آن برسم. 

زاویه دید محقق به زندگی و چرایی و 
چگونگی آن به نگارش کتاب سمت 
و ســو می دهد. متأسفانه به دلیل 
ازدیاد مصاحبه های خبرگزاری ها 
و روزنامه نگارها و مستندسازها 

با خانواده شهدای مدافع حرم 

)به خصوص شهدای معروف( این دلزدگی و خستگی و کلافگی 
از تحقیق باعث می شــود خانواده ها یا از این کار سر باز بزنند 
یا ســروته قضیه را هم بیاورند و این مرحله هنر، شکیبایی و 
خلاقیت محقــق را می طلبد که چطور و چگونــه راوی را به 

سخن بیاورد.
جایگاه کتاب های زندگینامه داســتانی 
شــهدای مدافع حرم در بخش ادبیات پایداری را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
از آنجا که شهدای مدافع حرم به نسل امروزی بسیار نزدیک 
هستند از جانب مخاطب اقبال بیشتری دارند. لذا از این ظرفیت 
می توان برای پیشــبرد اهداف رسالت 
الگوســازی های صحیــح برای 
مخاطب جــوان و نوجوان 

استفاده کرد.

بهمن ماه ســال 1398دوستی، نوشتن از شــهید نعمایی را 
پیشــنهاد داد. مهدی نعمایی را نمی شــناختم. همین قدر 
دانســتم که فرمانده بوده و مثل همه شــهدا جان خود را در 
راه آرمان هایش فدا کرده. اما چیزی عجیب در زندگی شهید 
نعمایی بود؛ اینکه خانواده اش هم در کنار او در سوریه بودند؛ 
زهرا و دو دختر کوچک شان. مثل همیشه نخستین قدم های 
کنجکاوی ام را با نوشتن نام مهدی نعمایی در گوگل برداشتم. 
عکس مهــدی و دو دختر کوچکش در برف جزو نخســتین 
عکس هایی بود که دیدم. خنده هرسه شــان به دلم نشست. 
عکس بعدی، عکس زهرا بود؛  آرام و باصلابت ایستاده بود در 
کنار عکس و یادگاری های شهیدش. چیزی در نگاهش بود که 
در آن لحظه نمی دانستم چیست، اما دانستم ارتباط گیری با این 
همسر فرمانده سپاه بدون مرز آسان نخواهد بود. در نخستین 
تماس تلفنی مطمئن شدم این بار همه  چیز فرق می کند. اسم 
حصار کرج هم که آمد سختی کار را درنظرم بیشتر کرد. اما همه 
اینها نمی توانست ذره ای از شوق شنیدن من از زهرا کم کند، 
چرا که می خواستم بدانم چطور زنی توانسته برخلاف منطق 
اکثر آدم ها رفتار کند و با دو دختر خردسال عازم مناطق جنگی 

در سرزمینی غریب شود.
فراز و نشیب های زندگی شهید نعمایی چه 
ویژگی هایی داشت که تصمیم گرفتید آن را در قالب 

ادبی زندگینامه داستانی روایت کنید؟
مهدی درنظر زهرا مرد عاشقی بود زمینی، همانند خیلی هایی 
که مثل شــان را کم ندیده ایم. یک جوان امروزی که در ظاهر 
شاید شباهتی به صورت معمول شهدا نداشت. زندگی شان مثل 
زندگی همه ماها فراز و نشیب داشت و گله و دلخوری، خنده و 
گریه و اختلاف نظر؛ اما نگاه هردویشان به زندگی و مشکلات آن 
پذیرش تفاوت ها و رفع اختلاف ها با ترفند گفت وگو بود و همین 
دیدگاه، زندگی را عاشــقانه می کند. و برای مخاطب امروزی 
چه چیزی بهتر از تماشای نمایش یک راه رفته؛ یک عشق به 

سرانجام رسیده؛ یک پرواز به اوج رسیده.
برای نوشتن از زندگی شهدای مدافع حرم 
در قالب ادبی زندگینامه داستانی، نویسنده با چه نوع 

موانع و چالش هایی مواجه است؟
از ابتدا مخاطب کتاب های حوزه پایداری، دایره خاصی بوده و 
هستند. به خصوص اینکه خانم ها تمایل بیشتری به خواندن 
این روایت ها داشته اند. اما برای هر نویسنده ای ایده ال آن است 
که کتاب هایش دایره وســیع تری از مخاطب را دربر بگیرد. 
متأسفانه گاه این حوزه دستخوش مسائل سیاسی می شود و 
مخاطب براساس حب و بغض از برخی مسئولان و غیره درباره 
این دســته از کتاب ها قضاوت می کنــد. از دیگر چالش های 
نویســنده، تحقیقات ناقص و مورددار درباره شهید است که 
در اثر تفاوت دیدگاه نویسنده و محقق پیش می آید. مشکل 
دیگر ارتباط گیری با رزمندگان و فرماندهان در سوریه است که 
به دلیل حفظ اطلاعات طبقه بندی و رعایت مسائل امنیتی با 
جمعیت محقق و نویسنده به خصوص از نوع خانمش همکاری 

نمی کنند.
شما به عنوان یک نویسنده  فعال در این 

حوزه، برای غلبه بر چالش های پیش رو از چه 
راهکارهایی بهره می برید؟

من سعی کرده ام فاصله بین تحقیق و نگارش را 
به حداقل برسانم؛ چه از نظر زمانی و چه از نظر 

معنا و محتوایی.
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